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می ماندوزارت ارشاد: محمد خزاعی 
ایسنا: وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تأکید 
کــرد که محمد خزاعی تا پایان دولت در 
سازمان سینمایی کشور به کار خود ادامه 

می دهد.
برگــزاری چهل ودومین  از  پیــش  از 
جشــنواره فیلــم فجــر، گمانه زنی های 
بســیاری درباره احتمــال تغییر محمد 
خزاعی در ریاســت ســازمان سینمایی 
کشــور به گوش می رســید و گزینه های 
مختلفی هم برای جایگزینی او نام  برده 
می شــد؛ شــایعاتی که در روزهای اخیر 

داغ تر از قبل شده بود.
در همیــن زمینه مهدی ســموعی، 
مدیــرکل روابط عمومی وزارت فرهنگ و 
ارشــاد اسلامی، با انتشــار یک توییت در 
شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «شنبه در 
شورای زیرساخت وزارت فرهنگ محمد 
خزاعی گزارش خوبی داد، به آقای وزیر 
شایعات اخیر را گفتم و جویا شدم. آقای 
اســماعیلی در جلسه و پشــت بلندگو 
دارد  نیمه تمامی  کارهای  گفت: خزاعی 
که بــا مدیریت او تا پایان دولت به اتمام 
خواهد رســید. امروز خبر رکوردشــکنی 
دیگری را از فروش ســینما شــنیدیم. از 
همکاران درخواســت دارم به حاشیه ها 
توجه نکنند. تغییری در مدیریت سازمان 

سینمایی نداریم».
درعین حال برخی رسانه ها از «ابقای 
محمد خزاعی» خبر داده اند که با توجه 
به عدم استعفا یا برکناری رئیس سازمان 
سینمایی، خبر درستی نیست و وزیر ارشاد 

صرفا شایعات را تکذیب کرده است.

مشخص شدندداوران بخش سینمای «اقوام» 
یک هیئــت هفت نفری متشــکل از 
فیلم های  بخــش  داوری  ســینماگران، 
سینمایی نخســتین دوره جشنواره ملی 

فیلم اقوام ایرانی را بر عهده دارند.
محمدعلی باشه آهنگر، حامد بهداد، 
ابوالفضل جلیلی، نیکی کریمی، محمود 
کلاری، رضــا کیانیــان و محمدحســین 
لطیفی ۱۶ فیلم ســینمایی جشــنواره را 

داوری می کنند.
اســامی فیلم های ســینمایی به این 
شــرح اســت: «۷۶۰۰» از بهروز باقری، 
«احمد» از امیرعباس ربیعی، «آپاراتچی» 
از قربانعلی طاهرفر، «آســمان غرب» از 
محمد عسگری، «آفتاب گرگ و میش» از 
محسن دانشــور بیری، «بی تار» از جمیل 
رســتمی، «پــدران» از ســالم صلواتی، 
«خورشید آن ماه» از ســتاره اسکندری، 
«سون ســوز» از رضا جمالی، «شــوماه» 
از مــژگان بیــات، «عروســک» از اصغر 
از مجیــد توکلی،  یوســفی نژاد، «عزیز» 
«کاژه» از مجتبــی ســعیدزاده، «مســخ 
نرگــس» از حامــد علیزاده، «میــرو» از 

حسین ریگی و «نوروز» از سهیل موفق.

درباره سریال RIPLEY ساخته استیون زایلیان
یک اقتباس موفق

 برخی نام ها در دنیای نویسندگی فیلم و سریال، ناخودآگاه مخاطب را به 
سوی خود می کشانند؛ آن هم مخاطب گریزپای مدرن امروزی که دست و 
بالش برای دیدن آثار کلاسیک و جدید باز است. شاید نیازی هم نباشد که همگان، 
همه نامداران نویسندگی را بشناسند. مخاطب پیگیر و حرفه ای این عرصه اما از 
 RIPLEY این رهگذر بهتر می تواند انتخاب کند. حال فرض کنیم سریالی همچون
به مخاطب معرفی شود و آن تماشاگر هم نداند که نویسنده اش استیون زایلیان 
اســت که اقتباســی از کتابی اســت که چندین دهه پیش منتشــر شــده و جزء 
بهترین هــای جایزه ادگار آلن پو هم انتخاب شــده بود. اقتباســی که نویســنده 
«فهرست شیندلر» از این کتاب انجام می دهد، نیازی شاید به خواندن کتاب ایجاد 
نکند. حمل بر آن گیریم که مخاطب احتمالی اقتباس های گذشــته را نیز ندیده 
باشــد؛ فیلم «ظهر بنفش» با بــازی آلن دلون و «آقای ریپلی بااســتعداد» مت 
دیمون. جدا از داستان پرپیچ وخم و معمایی این اثر، آنچه شایان  توجه می نماید، 
گشت و گذار در ایتالیای دهه های پیش است. گویی مخاطب در رم و پالرمو و ناپل 
زندگــی کــرده اســت. آنچنــان طراحی صحنــه و میزانســن هایش بــا همه 
محدودیت های زمان معاصر با قدیم دلپذیر و چشم نواز است که خرده ای بر آن 
نمی توان گرفت. توجه به جزئیات فیلم نامه نویسی اقتباسی نیز در حد اعلاست. 
آن ســان که در قســمت اول این ســریال هشت قســمتی، وجوه بارز شخصیتی 
«تومــاس ریپلــی» با بازی اندرو اســکات برای مخاطب شناســانده می شــود. 
خونســردی بیش از اندازه کاراکتری که سودایی در ســر دارد و این سودا تا پایان 
می ماند. توماس ریپلی سریال چونان کاراکتر بازیگر تئاتر، کل صحنه را در احاطه 
خود دارد. تو گویی تک پرســونایی اســت کــه کلیت اثر را پیــش می برد. حال 
نمی دانیم طبق برنامه پیش می رود یا در لحظه تصمیم می گیرد. خرده خلافکاری 
که در جعل اسناد، اســتاد است. حال نیز لقمه ای آماده برایش نمایان می شود. 
اصــولا خلافکاران ته مایــه ای از هوش و ذکاوت ذاتی دارند. در کســری از ثانیه 
تصمیم هایی می گیرند و این تصمیم ها برایند دیده ها و شنیده هایشان است. تامی 
که گوش و چشمش، تشنه شنیدن و دیدن است در کمترین زمان ممکن، تجزیه و 
تحلیلــش را آغاز می کند. برای لحظه لحظه برنامه هایش از قبل اندیشــه کرده 
اســت. این تفکر اما برای مخاطب آزاردهنده نیست. مخاطب امروزین شاید این 
شــانس را داشته است که با قلم زایلیان این کتاب را در نتفلیکس تماشا کند که 
نه فیلم دهه ۶۰ آلن دلون را می بیند و نه انتهای دهه ۹۰ مت دیمون را. ســیاه و 
سفید بودن ســریال نیز جذابیت های بیشتری به آن می دهد. شب های سریال با 
کوچه پس کوچه های باریک و ساختمان های کشیده اش آنچنان بار تصویری ناب 
دارد که می  توان بارها آن را مجزا از کلیت داســتان تماشــا کرد. پله هایی که در 
بیشتر سکانس ها موتیف اصلی قصه می شود. پله هایی که نفس می گیرد. اما رو 
بــه بالاســت. رو به بالایی که بالاتررفتن (رشــد) قهرمان خلافــکار را به تصویر 
می کشــد. جز در سکانسی که برای آخرین در مســافرخانه ای رو به پایین، اتاقی 
نصیبش می شود. اینجاست که شــاید مخاطب انتظار دارد زوال رو به انحطاط 
تامی آغاز شود! غافل از اینکه این قهرمان پایان محتوم مانده در ذهن مخاطب را 
یدک نمی کشــد! بســان رؤیت انگشــتر در جعبه که دوســت دختر مقتول آن را 
می بیند. اینجــا نیز فرجامی از غایت همه خلاف های عالــم، گریبان مخاطب را 
می گیرد! اما شاید مخاطب نداند؛ شخصیت تامی تک تک جملات و واگویه های 
سایر کاراکترها را در گوشه ای از ذهن حکاکی کرده تا در فرصت برابر و مناسب از 
آنها استفاده کند. به جرئت می توان نوشت این مینی  سریال هشت قسمتی کلاسی 
از فیلم نامه نویسی است و بس. هرچند شاید بن مایه اصلی اش از «پاتریشیا های 
اسمیت» با کتاب «آقای ریپلی بااستعداد» باشد، ولی مگر می توان تا این حد همه 
اجزای داســتان را این چنین به تصویر درآورد که از کوچک ترین تا کلی ترین نماها 
به درســتی چیده شــده باشــد؟ از گربه ای که در پاگرد پله ها نشسته بود (دلیل 
خونین شدن پله) تا شیر دوشی که آب نمی داد و فوران آب از کف (قتل در دریا) 
در قســمت های ابتدایی تا همسایه مزاحمی که با صدای بلند صحبت می کرد؛ 
همه و همه در پلان های آینده، اهمیتشان نمایان می شد. بیشتر از این اگر نوشته 
شــود شاید به لورفتن داستان بینجامد؛ بهتر آن است که کار دیده شود؛ آن هم با 
قلمی که «بیل قصاب» را قوام بخشــید در اقتباسی دیگر، همه مردان پادشاه را 
کارگردانــی کرد با قلــم خود و در اقتباســی تازه تر به رابرت دنیــرو جامه «مرد 

ایرلندی» پوشاند.

اخبار برگزيده

سینماسینما

نغمه ای برای بدن های بی بدن
فیلم «بی بدن» یادآور پرونده پرحاشیه، مشهور و تراژیک غزاله 
و آرمان است که در این فیلم با نام های ارغوان و سروش معرفی 
می شــوند. پرونده ای پرسروصدا که این  بار روایتی سینمایی از آن 
بازگو می شود تا سؤالی تکراری در ذهن مخاطب طنین انداز شود؛ 

«چه کاری صحیح است؟».
فیلم «بی بدن» با چرخشی دایره ای از صحنه اعدام (قصاص) 
یک جوان آغاز می شود و با اعدام جوانی دیگر به اتمام می رسد. 
این چرخش، چنان مهیب اســت که روایت تمام داستان را دربر 
می گیرد و ســؤال اصلی فیلم را به شکل دائمی گوشزد می کند. 
داســتان از آنجا آغاز می شــود که پدر و مادری برای گمشــدن 
دخترشــان به اداره پلیس رفته و اعلام می کنند که دخترشــان 
ناپدید شــده اســت. نیمه نخســت فیلم با نمایش سیاه و سفید 
شــخصیت افراد جذابیت خود را از دســت داده و به دلزدگی و 
دلســردی مخاطب می انجامد، اما با پیشرفت داستان، موسیقی 
«حبیب خزائی فر» به عنوان آهنگ ســاز فیلم، آرام آرام با نقشــی 
مؤثر موفق می شود تا جذابیت دراماتیک داستان بار دیگر شکل 

گیرد.
در واقع موســیقی از همان صحنه نخســت فیلــم و به دار 
آویخته شــدن یک جوان، با نوای ویولن هــا، توجه مخاطب را به 
خود جلب می کند. استفاده از ویولن ها برای این صحنه به دلیل 
آنکــه می توانند نُت های کشــیده ای را بنوازند، موجب شــده تا 
تأثیرگذاری موسیقی بر این صحنه دوچندان شود. نوای موسیقی 
که بر تصویر کشیده شدن صندلی از زیر پای محکوم به اعدام قرار 
گرفته اســت، تداعی  کننده ناله ها و فریادهای سردی است که با 

نت های موسیقی اجرا شده اند.
با اتخاذ این تمهید، موسیقی توانسته احساس غم و حسرت را 
به مخاطب منتقل کند. احساساتی که نمود آن در اشک مادران 

ارغوان و سروش (مقتول و قاتل) مستتر است.
با پیشــرفت داستان فیلم، موسیقی علاوه بر سازهای زهی از 
همراهی سازهای بادی و ارکستر کامل نیز بهره می جوید. ترکیب 
ســازهای زهی و بادی این توانمندی را در موســیقی ایجاد کرده 
است که بتواند بارهای احساسی مختلف از جمله غم، فریاد، آه و 

درد را در صحنه های فیلم تشدید کند.
در ادامــه داســتان، مادر ارغــوان با بازی درخــور توجه الناز 
شاکردوســت متوجه قتل تنها فرزندش توسط دوستش سروش 
می شــود. مادر ارغوان به دنبال اثری بازمانده از دخترش است تا 
آنجا که حتی به تار مویی از او راضی است. او به سروش می گوید 
تنها از باقی مانده فرزندش، گوشــه ای ناخن به او نشــان دهد یا 
قطعــه ای از بدن دلبندش. درد مادر اندوه دیــده ارغوان در آوای 
کرال با نوای ســوپرانو که با نغمه ارکســتر در هم آمیخته است، 
بازنمایــی می شــود. درد این مادر چنان اســت که حتی خودش 

می گوید «حتی گوری برای گریه کردن بر سر مزار دخترم برای من 
باقی نگذاشــتید». این در حالی است که او حتی مجبور است در 
محل دپوی زباله به دنبال اثری از جسد مثله شده فرزندش بگردد.
در ادامه داســتان پدر ســروش برای نجات فرزندش از حکم 
اعدام، از روش های غیرمتعارف استفاده می کند. او به سراغ پدر 
ارغوان می رود تا عکس هایی از ارغوان با لباس هایی نامناســب 
نشــان دهد که به ظاهر در دوبی گرفته شده اند! به این ترتیب پدر 
سروش می خواهد خانواده مقتول بپذیرند که دخترشان همچنان 
زنده اســت و به دوبی فرار کرده اســت. او تا آنجا پیش می رود 
که خانواده مقتول را تهدید می کند این عکس ها را در اینترنت و 

شبکه های مجازی منتشر می کند.
پــدر ارغوان که از این عکس ها برآشــفته اســت، پیش مادر 
ارغوان می آید و مادر در فضایی ملتهب و اندوهبار به پدر توضیح 
می دهــد این عکس ها متعلق به مدت ها پیش اســت و در یک 
اردوی دخترانــه در کویــر ایران گرفته شــده اند و پخش آنها در 

اینترنت حربه ای برای فشار آوردن بر آنها بوده است.
در این صحنه، استفاده از نوای سازهای بادی احساس درونی 
مادری را که اشــک می ریزد نمایان می کند و موســیقی، فضایی 
اندوهناک ایجاد می کند. اضافه شــدن سازهای زهی به سازهای 
بادی نیز تأثیر موســیقی را بر مخاطب دوچندان می کند. هرچند 
اساس موســیقی این فیلم برپایه موســیقی ارکسترال (متشکل 
از ســازهای غربی) است، اما ســازهای ایرانی (به ویژه سازهای 
بادی با نوای حزن انگیز خود) نیز در پیوند با آن اســتفاده شــده 
است. ترکیب سازهای ایرانی با موسیقی ارکسترال به معنی رایج 
موسیقی تلفیقی نیست بلکه نوعی درهم تنیدگی سازها را ایجاد 
کرده که نشــانگر هوشمندی و خلاقیت آهنگ ساز است. در واقع 
آهنگ ساز به خوبی می داند کدام ساز با توجه به طنین صدایش 
در کدام صحنه از فیلم باید استفاده شود تا تأثیر احساسی مناسب 
را القا کند؛ این مســئله را می توان در استفاده از نوای ویولن ها در 
صحنه حضور بازپرس، پشتِ در منزل پدر سروش به خاطر آورد.
در این صحنه بازپرس عصبانی، پدرِ سروش را به خاطر پخش 
عکس های ارغوان در اینترنت، با عصبانیت مورد شــماتت قرار 
می دهد. موسیقی با نوای ویلون هایی که به سختی آرشه بر آنها 
کشیده می شــود، به شدت هیجان و التهاب دارد. این موسیقی را 
می توان با موســیقی صحنه دیگری مقایسه کرد که در آن مادر 
ســروش برای نجــات جان فرزنــدش به مادر ارغــوان التماس 
می کند. در این صحنه ناله های مادر سروش با نوای ویلون هایی 

که حس ناله را در خود دارد، در هم می آمیزد.
به این ترتیب موســیقی  روایتگر مادر دردمند دیگری است که 
برای نجات فرزندش، تنها پسرش، به مادری دیگر التماس می کند. 
او نجات جان فرزندش را از مادر دردمند دیگری می خواهد. نوای 

حزن انگیز ارکســتر بر تصویر ناله های مادر سروش می نشیند که 
درِ منزل ارغوان به مادر او، گریه کنان التماس می کند. او می گوید 
پســرش را زندانی، تبعید و تنبیه کنند اما فقط جانش را نستانند. 
آوای ویولن ها در این صحنه با همراهی دیگر سازها بر ضجه های 
مادر سروش می نشیند تا در برابر اشک های سوزان مادر ارغوان، 
همان نغمه ثابت را تکرار کند. با گذشت سال ها و رسیدن کارت 
عروسی ستاره، دوست ارغوان، این بار این نوای سوپرانوی کرالی 
زنانه اســت که با ویولن ها در هم می آمیزد تا شــاهد غم پدری 
باشــد که در خیال خود، در جشن عروســی دختر مرده اش با او 
می رقصد. این موسیقی در پیوند با صحنه، زمینه را برای شنیدن 
اعتراف هولناک ستاره به مادر ارغوان آماده می کند. در پی اعتراف 
ستاره، این بار نوای ارکستر کامل با سازهای زهی در هم آمیخته 
و روایتی چند وجهــی را به مخاطب عرضه می کند. به این ترتیب 
داستان در ذهن مخاطب از چند جهت به  واسطه موسیقی مرور 

می شود.
در صحنه رویارویی مادران ارغوان و سروش، ارکستر روایتگر 
دردهایی اســت که از شــانه ای به شــانه دیگر منتقل شــده و 
اشــک هایی که از پهنای صورت یک مادر بــر صورت مادر دیگر  
می نشیند. نت های گوناگون بازگوکننده پرسش و پاسخی هستند 
کــه مادری عزادار با مادری رســیده به ته خــط  مطرح می کند. 
سازها، با اوج و فرودی مناسب، اعتراض مادر ارغوان را به تحت 
فشار قرار دادن، بدنام کردن و حرف های سراسر کذبی بیان می کند 
که پدر ســروش برای رضایت گرفتن از آنها، به این خانواده وارد 
کرده و از سویی دیگر تضرع و زاری مادری را بازگو می کند که گناه 
پســرش را پذیرفته و پیش از به صدا درآمدن ســوت پایان، برای 
نجات فرزندش، دســت و پا می زند. با نزدیک شدن به پایان فیلم، 
پدر سروش که مدام به پسرش توصیه می کرد همه چیز را انکار 

کند، از آغاز اجرای حکم سروش  مطلع می شود.
پســر در این سوی دیوار، به ســمت طناب دار می رود و در آن  
ســوی دیوار، مادر و  پدری دردمند، ویران شده بر زمین می افتند؛ 
هم زمــان با اینکه پدر و مادر دردمند دیگری همچنان با اصرار از 
ســروش می خواهند تا حتی تکه ای از جســد فرزندشان را نشان 
دهد و رضایت بگیرد. در این صحنه استفاده از موسیقی موجب 
شده تا درک عمق رخدادی که در جریان است، برای مخاطب به 
شکلی واضح میسر شود. این نوای موسیقی است که مخاطب را 
با عمق اتفاقی همراه می کند که در  حال رخ دادن است. موسیقی 
کــه با نوای کشــیده ویولن ها حس زمزمه فــراق را ایجاد کرده، 
نــوای درد پایان زندگی را بدل به صدای صوتی بد طنین می کند؛ 
ســوت پایان دو زندگی و بدن هایی که دیگر بی بدن هستند. بدنی 
که مثله مثله شــد و از بین رفت و بدنی که به دار آویخته شــد؛ 

بدن هایی بی بدن.

یادداشت

ابراهیم  عمران

صبا رادمان

 چقــدر از زمان تان را به تماشــای فیلم و ســریال   �
اختصاص می دهید؟

زمان زیادی. هر فیلم و سریالی را که از پلتفرم های 
نمایش خانگی پخش می شود، می بینم.

 حضورتان در برنامه زودیاک از علاقه به بازی مافیا   �
بوده یا دلیل دیگری دارد؟

مــن قبل از زودیاک در دو ســری دیگر بــازی مافیا 
حضور داشــتم. در آن دو بازی، من بــرای اولین بار در 
زندگی ام مافیا بازی کردم. وقتی جلوی دوربین نشستم، 
به این فکر می کردم که دارم با گروهی از دوستانم بازی 
می کنــم و مهم نیســت که من در این بــازی حرفه ای 
نیســتم؛ اما در زودیــاک از آنجایی کــه فهمیدم مافیا، 
تعداد زیادی طرفدار متعصب  دارد، به احترام گل روی 
آنها رفتم و بازی را یاد گرفتم. زودیاک، سناریوی خیلی 
جــذاب و بی نقصی دارد و یــک گرداننده خیلی خوب 
و تیم دوست داشــتنی. من به واسطه اینکه خیلی زود 
وارد این عرصه شدم، خیلی از بچه ها را از سال ها قبل 

می شناسم و بازی در کنارشان برایم لذت بخش است.
 شما در مقطعی جزء چهره های تکرارشونده و مؤثر   �

در ســریال های تلویزیون بودید و به تازگی در نمایش 
خانگی مشغول به کار هســتید. کار در این دو فضا چه 

تفاوت هایی دارد؟
آن زمانــی که من در تلویزیــون کار می کردم، اصلا 
رسانه دیگری وجود نداشــت. همه تولیدات تصویری 
در تلویزیــون و ســینما اتفــاق می افتاد کــه همکاران 
من و مــن در هر دو فعالیت می کردیــم. در واقع مثل 
زنجیــره ای بــود که تفاوت و شــکاف زیــادی بین این 
دو وجــود نداشــت. کیفیت محصــولات تلویزیون آن 
زمان هم با کیفیت الان قابل مقایســه نبود و نیســت. 
درحال حاضر فضای تلویزیون ما به سمتی رفته که اکثر 

همــکاران ما، همکاری با آن را بــد می دانند. من هنوز 
هــم فیلم نامه هــای تلویزیون را می خوانــم و با اینکه 
افــت کیفیت داشــته ولی امید دارم که شــاید بتوانیم 
دســت به دســت هم بدهیم و این وضعیت تلویزیون 
را اصلاح کنیم؛ اما شــرایط به گونه ای رقم خورده که 
انگار این تغییر غیرممکن شــده است. متأسفانه برخی 
افراد غیرمنعطف که اهل گفتمان هم نیستند، مدیریت 
بخش هایی از رسانه ملی را بر عهده دارند که نمی شود 
امیــدی به تعامل داشــت. وضعیت طوری اســت که 
اگــر بخواهی در تلویزیــون کار کنی، بــا زور و اجبار و 
فیلم نامه های تکــراری مواجهی و بارهــا دیده ایم که 
زن محور بودن فیلم نامه ها کمتر شــده است. منِ بازیگر 
خانم، بیــن خودم و یک آقایی که همکار من اســت و 
کارمان را با هم شروع کرده ایم، هیچ تفاوتی نمی بینم. 
من هم دلم می خواهد نقشــی کار کنم که پیش برنده 
و تأثیرگذار باشــد؛ امــا متأســفانه فیلم نامه های الان 
تلویزیون این طور نیست. از طرف دیگر، فاصله تلویزیون 
با واقعیت جامعه خیلی زیاد شده است. این تفاوت ها 
از یک جا به بعد آن قدر باورناپذیر می شود که بازیگر را 
از حرفه اش دور می کند. مــنِ بازیگر وقتی می خواهم 
نقشــی را کار کنم، یــک مابازای خارجــی برایش پیدا 
می کنم و به یک خروجی درست برای زیست آن نقش 
می رسم؛ درحالی که من ناچار می شوم که این خروجی 
را در تلویزیــون از فیلتری به نــام فیلتر ممیزی رد کنم 
و تبدیلــش کنم به چیزی که واقعیــت ندارد؛ یعنی ما 
رئالیسم را می بریم به سمت سوررئالیسم. من همیشه 
این نقد را داشــته ام که هیچ کس در زندگی واقعی اش 
این طــور رفتار نمی کند. من خیلی ســال اســت که در 
تلویزیــون کم رنگ شــده ام و علتش هم ایــن بوده که 
احســاس می کردم وقتی ســر کاری می روم، علاوه بر 

اینکه دیگر چیزی به من اضافه نمی شــود، یک چیزی 
هم از هنــر و توانایی ام کم می شــود. از یک طرف این 
چالش ها برای تعداد زیادی از بازیگران وجود دارد و از 
طرف دیگر هم لیبل تلویزیونی بودن ما را اذیت می کند؛ 
یعنی وضیعت طوری شــده که انگار کار بد و اشتباهی 
کرده ای که یــک زمانی با تلویزیون همکاری داشــتی. 
مــنِ بازیگر وقتی به خاطــر برخی فیلترهــا و گروه ها 
نمی توانم وارد پلتفرم ها و ســینما بشــوم و پیشــنهاد 
تلویزیونی هم دارم، از طرفی هم زندگی دارم و غم نان 
هم وجود دارد، اگر با تلویزیون کار کنم و بعد در جمع 
همکارانم بگویم که سر فلان کار برای تلویزیون هستم، 
به گونــه بدی با تعجب مــن را بازخواســت می کنند 
که چرا تلویزیــون؟! یعنی ما از هر طرف با یک ســری 

مشکلات مواجهیم.

  به نظرتان حضور بازیگران در رئالیتی شو و گیم شوها به   �
دلیل کم بودن پیشنهادهای بازی در فیلم و سریال است؟

گیم شو، رئالیتی شو و تاک شو برنامه هایی است برای 
ســرگرم کردن مــردم و در همه جای دنیــا وجود دارد. 
من در کشــور دیگری تجربه کار هنری نداشــته ام، ولی 
فکر می کنــم فقط در ایران این مــدل برخوردها وجود 
دارد که بقیه را زیر ذره بیــن دنبال کنیم که ببینیم فلان 
بازیگر ســر کدام کار رفته یا با چه کسانی کار می کند یا 
نــه. بالاخره ما هم زندگی داریــم. از طرفی هم فضایی 
است که دوســتش داریم و ممکن است بعد از سال ها 
با همکارانی که تجربه کار مشــترک داشــته ایم، دوباره 
همدیگــر را ببینیم و کنار هم قرار بگیریم؛ آن هم در این 
اوضاع و احوالی که معلوم نیســت من فردا صبح زنده 
باشــم یا نه. کار ما ایجاد تفریح و ســرگرمی برای مردم 

و مخاطب اســت و این ســرگرمی می تواند در اشــکال 
مختلف باشــد. هرچند حضور در این شوها، هیچ وقت 
از عطش بازیگری من کم نمی کند، ولی در نوع خودش 

تجربه جالبی است.
 پس بــا گاردی که برخی از بازیگران برای حضور در   �

این شوها دارند، مخالف هستید؟
من کلا با گارد داشتن مخالفم. روی صحبتم با همان 
همکارانی اســت که بــه ما انتقاد می کننــد که چرا در 
این برنامه ها شــرکت می کنید، شــما به عنوان هنرمند 
خوش شانســی که خدا خواســته و قاطــی یک اکیپ 
خوب شــده اید و جایگاه مســتحکم و خوبی دارید و از 
این کار به کار بعدی در حال رشــد و پیشــرفت هستید، 
حــق ندارید به بقیه انتقاد کنید. شــما چه می دانید که 
در زندگی بقیه چه خبر اســت. و اینکــه مگر ما داریم 

کاری می کنیم که به هنرمان آسیب بزنیم؟ عامل اصلی 
پیشرفت هر جامعه ای اتحاد است و اتحاد از درک کردن 
شکل می گیرد. وقتی ما شرایط همکاران مان را می بینیم 
که هرکســی به دلیلــی کم کار یا حذف شــده، به جای 
اینکــه انرژی مثبت به هم بدهیــم و همدیگر را درک و 
کمک کنیم، نباید نقدی به بقیه داشته باشیم. اصلا مگر 
شــما نمی گویید که فلانی خیلی بازیگر خوبی اســت و 
حیف است که در شوها شرکت کند، خب به جای اینکه 
قضاوت و نقدش کنی، سر کارهایی که دستت باز است، 

معرفی اش کن.
 مردم واکنشی به کم کار شدن شما دارند؟  �

بله، مردم همیشــه بــه ما لطف داشــته اند و بابت 
نقش هایی که دوست شــان دارند، ما را تشویق می کنند 
یا حس شــان را درباره کم کار شــدن  ما بــروز می دهند. 
خدا را شــکر من جزء کســانی بودم که سال های قبل، 
کارهای تأثیرگــذار و نقش های خوبی را تجربه کرده ام. 
نقش «روشــنک» در دلنوازان و نقشی که در سریال در 
جســت وجوی آرامش بازی کردم، شــاه نقش بود و به 
واســطه آنها دیده شــدم. من خودم هم دلتنگ تجربه 
دوباره آن نقش ها هســتم. آن سال ها، تلویزیون حالش 
خوب بــود. ما دغدغه این را نداشــتیم کــه پول مان را 
می دهنــد یا نه. بــه واقعیت جامعــه نزدیک تر بودیم 
و تلویزیــون نه تنهــا جایگاهــی نبود که وقتــی به آن 
ورود کنــی از طرف همین مردم محکوم شــوی، بلکه 
جایی بــود که تو را محبوب می کرد. الان من پســرم را 
می بــرم مهدکــودک، خانم های مهد به مــن می گویند 
نروی تلویزیــون کار کنی ، تلویزیون ایــن دروغ را گفته، 
آن کار را انجــام داده و... . ایــن در نهایــت برای همه 
مــا اتفاق بد و نامطلوبی اســت که رســانه ملی مان را 

در این وضعیت ببینیم.

گفت وگو با حدیث میرامینی به بهانه حضور در شب های مافیا- زودیاک
علت ریزش مخاطب تلویزیون، فاصله گرفتن از واقعیات جامعه است

حدیث میرامینی کــه فعالیت بازیگری اش را با بازی در 
سریال های تلویزیون آغاز کرد، معتقد است تلویزیون از 
روزهای اوج خودش فاصله گرفته و حالا در این شرایط، 
عرصه برای بازیگرانی که پیش از این فعالیت داشته اند 
در تلویزیون سخت شده است. نمایش خانگی و فعالیت 
پرطرفدار می توانند  بازیگران  که  پلتفرم ها، محلی است 
در آن حضور پیدا کنند و شــاید می توان حلقه گمشــده 
این روزهــای بی فروغی تلویزیــون را در دنیای جدید 
رســانه و پلتفرم های پخش دانســت؛ جایی که احترام 
به مخاطب و تولید محصولات با کیفیت، عرصه را برای 
رقیب سنتی تنگ تر کرده اســت. با حدیث میرامینی به 
بهانه حضور در مسابقه شب های مافیا گفت و گو کرد یم 
که در بخش هایی از این گپ و گفت، ســری به گذشته و 

تلویزیون نیز زدیم.


